سيدمحمّدباقرخوانسارى
(1226 ـ 1313 هـ .ق.)
باغبان پژوهش
على كرجى
[bookmark: _ftnref1]سيّد محمّد باقر موسوى خوانسارى اصفهانى (معروف به چهار سوقى) در روز دوشنبه 22 ماه صفر سال 1226 هـ .ق. در شهر خوانسار پا به عرصه وجود نهاد.([1])
[bookmark: _ftnref2]پدرش، ميرزا زين العابدين (1192 ـ 1275 هـ .ق.) از دانشمندان و فقيهان مشهور خوانسارو اصفهان بود كه داراى آثار ارزشمند فراوانى است، از جمله: «شرح اصول المعالم»، «شرح زبده شيخ بهايى» و رساله هايى به نام «قواعد عربيت»، «اجماع»، «تداخل اسباب»، «تعارض حقيقت مرجوحه با مجاز راجح»، «نيت»، «احباط و تكفير»، «نوادر احكام»، و نيز چند تعليقه بر كتاب هاى علما از او به جاى مانده است.([2])
[bookmark: _ftnref3]جدّش، آية الله سيد ابوالقاسم خوانسارى(متوفا، 1240 هـ .ق.) داراى تأليفات متعدد است و از سيد بحرالعلوم(رحمه الله) اجازه اجتهاد گرفته است. جدّ اعلاى او، فقيه اصولى، سيد حسين خوانسارى (متوفا: 1191 هـ .ق) نويسنده حواشى معروف بر شرح لمعه است. وى فرزند آية الله ميرزا ابوالقاسم جعفر (متوفا: 1158هـ .ق.) مشهور به مير كبير است.([3])
تحصيلات
[bookmark: _ftnref4]دوران كودكى و نوجوانى سيد محمّد باقر موسوى خوانسارى در زادگاهش (خوانسار)، در فراگيرى علوم مقدماتى حوزه نزد پدر و جدش سپرى شد و ديرى نپاييد كه پدر بزرگوارش به اتفاق خانواده اش براى هميشه، ساكن اصفهان گرديد. وى نيز به اصفهان هجرت نمود و به تحصيل علوم دينى اشتغال پيدا كرد. او نزد دانشمندان بزرگ و كار آزموده و طراز اول اصفهان زانوى شاگردى به زمين زد و در مكتب درس آيات عظام: شيخ محمّد تقى اصفهانى، نويسنده حاشيه بر معالم (متوفا: 1248 هـ .ق.)، سيد صدرالدين عاملى (متوفا: 1264 هـ .ق.)، حاج محمّد ابراهيم كرباسى، نويسنده اشارات (متوفا: 1261 هـ .ق.)، مرحوم سيد حسن مدرس (متوفا: 1273 هـ .ق.)، سيد محمّد پسر عبدالصمد شهشهانى (متوفا: 1287 هـ .ق.)، و پدر بزرگوارش شركت كرد و از بوستان دانش آن بزرگان، گل هاى زيادى چيد.([4])
هجرت به نجف اشرف
سيد محمّد باقر خوانسارى با كوشش و زحمات فراوان در راه تحصيل علوم دينى، به درجات عالى و كمال رسيد. از اين رو، او از استوانه هاى علم و تقوا در اصفهان محسوب مى شد، ولى او اين حد از علم را كافى ندانست و براى تكميل يافته هاى علمى خود، در سال 1253 هـ .ق. به نجف اشرف هجرت كرد و در درس خارج آيات عظام: سيد ابراهيم موسوى قزوينى (متوفا: 1262 هـ .ق.) نويسنده «ضوابط الاصول» محمّد حسن نجفى، فرزند شيخ باقر (متوفا: 1266 هـ .ق.) نويسنده جواهر الكلام و ديگر استادان برجسته آن عصر، شركت كرد.
[bookmark: _ftnref5]و تحصيل علوم اسلامى را به سر حد كمال رساند و به درجه اجتهاد و استنباط احكام شرعى رسيد.([5])
[bookmark: _ftnref6]وى در فقه، اصول و ساير علوم اسلامى، از همه هم شاگردى هاى خود گوى سبقت و برترى را ربود تا جايى كه 9 نفر از بزرگان و فرزانگان جهان تشيع به او اجازه اجتهاد و روايت دادند.([6])
[bookmark: _ftnref7]او در علوم ادبى، تاريخ و سخن سرايى، تخصص داشت و به دو زبان عربى و فارسى تسلطى تام و احاطه اى عظيم پيدا كرد و در شرح حال رجال و علماى شيعه و سنى اطلاعات فراوان داشت.([7])
بازگشت به اصفهان
[bookmark: _ftnref8]سيد محمّد باقر خوانسارى بعد از رسيدن به درجه اجتهاد مطلق و رسيدن به كمالات لازم، از نجف اشرف به شهر اصفهان مراجعت كرد و زعامت دينى و مذهبى اين شهر را به عهده گرفت و بر مسند تدريس، قضاوت و فتوا تكيه زد. او به تدريس اصول، حديث، درايه، و رجال پرداخت و شاگردان زيادى را پرورش داد.([8])
القاب و نُسَب
[bookmark: _ftnref9]سيد محمّد باقر خوانسارى داراى القاب متعددى است. وى چون در خوانسار متولد شده است، منتسب به «خوانسارى» است. وى بعد از هجرت به اصفهان سكونت در محله چهار سوى، به تدريج در بين مردم اصفهان به سيد محمّد باقر «چهار سويى» يا «چهار سوقى» معروف شد. «چهار سو» محله اى است معروف در اصفهان، كه آن را «چهار سوى شيرازيان» يا «چهار سوى شيرازى ها» مى گويند.([9])
وى علاوه بر القاب مذكور، به جهت سكونتش در اصفهان به «اصفهانى» و به جهت انتسابش به امام موسى كاظم(عليه السلام) به «موسوى» نسبت يافته است. مهم ترين لقب ايشان، «صاحب روضات الجنات» است كه برگرفته از نام مهم ترين اثر اوست.
جايگاه علمى
وى از نادر دانشمندان اسلامى است كه در اكثر علوم و فنون اسلامى، از قبيل: فقه، اصول، كلام، حديث، رجال، منطق، ادبيات و تاريخ، تخصص و تبحر كافى داشت. او سلطه اى تام و تخصصى كامل در ادبيات فارسى و عربى داشت. وى صاحب قلمى روان و سيّال و در نهايت بلاغت است. كتاب «روضات الجنات» ايشان، بهترين گواه بر اين مدعاست. علاوه بر آن، در مقدمه كتاب، «الدر النظيم فى رسم التحية و التسليم» خطبه هايى دارد كه توانايى فوق العاده او را در نثر مى رساند. برخى از اين خطبه ها خالى از نقطه است:
«الحمد لله الملك المالك المحمود و الواحد الصمد و الصمود، اهل الحمد و مسدد العهود، واصل العدل و محدد المحدود، حمداً هو مدد الاعوام و الاحوال، مسلسل مسدود، وعدد طلال الاسكار، و رمال الصحور معدود...»
و برخى ديگر خالى از حرف الف است:
[bookmark: _ftnref10]«فقد كنت عن قديم دهرى، و عتيق عمرى، منذ ميزت بين شر و خير، و عرفت نفع نفسى من ضمير، لم يزل يحدثنى فكرتى و يحرصنى ملكتى، و يهجس فى ضميرى و يمر بقلبى و يخلل فى مروعى.»([10])
صاحب روضات الجنات، در نگارش به قدرى زبردست و توانا بود كه جواب استفتا و احكام را هم منشيانه و با وزن و قافيه مى نوشت. هنگامى كه حكم تكفير حاج سيد حسن واعظ كاشى را نزدش بردند، نوشت:
[bookmark: _ftnref11]«اين سيد كاشى، مشغول بدين تراشى، يا در متن كفر است يا در حواشى.»([11])
[bookmark: _ftnref12][bookmark: _ftnref13][bookmark: _ftnref14]صاحب روضات الجنات علاوه بر نثر، در نظم و شعر نيز زبردست بود. اشعار فراوانى در موضوعات مختلف اخلاقى، اعتقادى و اصولى از وى به يادگار مانده كه كتاب «قرة العين و سرور النشأتين» او در موضوع عقايد مشتمل بر بيش از 3000 بيت،([12]) و در طرف الاخبار لتحف الاخيار مشتمل بر 11200 بيت،([13]) و مجموعه قصايد در مناقب اهل بيت عصمت و طهارت و نيز اصول فقه ايشان كه منظوم است، از جمله آثار بجا مانده از اين اديب ارزشمند است.([14])نويسنده «تذكره شعراى خوانسار» قطعه اى از اشعار وى را كه در مدح حضرت على(عليه السلام) سروده چنين آورده است:
على فرمانده ملك ولايت *** درخشان كوكب برج هدايت
على سر دفتر ارباب بينش *** على مهر سپهر آفرينش
على يارى ده افتاده كاران *** باو چشم همه اميدواران
دَرِ علم نبى، داناى هر راز *** زبانش راز حقّ را نكته پرداز
درونش مخزن سِرّ الهى *** در او حكمت نهان چندان كه خواهى
كلامش چون كتاب آسمانى *** بلاغت را از او محكم بيانى
زممكن نيست اين در سفتن آسان *** بحيرت زين گهر گوهر شناسان
فلك بگرفته آواز كمالش *** جهان پرگشته از صيت جلالش
عدو را فرس هستى برد باد *** اگر از برق تيغش آورد ياد
بخدمت بردش جورا غلامى *** كمر بسته زرين مقامى
هلال آسمان نعل سمندش *** شكار لامكان صيد كمندش
كَفَشْ اَبر كرم و دستش يم جود *** نمايان از كف دستش نم جود
سرانگشتش گر مشكل گشايى *** خدا را مظهر قدرت نمايى
كليد مالك حق در پنجه او *** قضا باز و قدر سر پنجه او
[bookmark: _ftnref15]عيان نور خدايى از جبينش *** برون دست خدا از آستينش([15])
[bookmark: _ftnref16]ميرزا محمّدباقر خوانسارى(رحمه الله) فقيهى پژوهشگر در فقه جعفرى و متفكرى اصولى بود. تأليفات ارزشمند وى در زمينه فقه و اصول، از قبيل: رساله هاى خمس، فقه، نهريه، فضل الجماعة، اصول الفقه، ترجمه «رسالة الصوم» صاحب جواهر و احسن العطية و شرح «الفيه» شهيد، گواه توانايى وى در استنباط احكام و تسلط كامل او دراصول وفقه اسلامى مى باشد.([16])
[bookmark: _ftnref17]صاحب روضات الجنات در علم الحديث داراى مهارت زيادى بود و تسلط كاملى بر روايات معصومين(عليهم السلام) داشت. وى از معدود دانشمندان علم تراجم است كه از نظر تخصص و احاطه تام و آگاهى كامل بر احوال راويان حديث و اعلام و علماى اسلام، به سرحد كمال رسيده بود. او در اين زمينه، مجتهدى بزرگ بود. تاريخ نظير اين دانشمند رجالى را كم تر به چشم خود ديده است.([17])
[bookmark: _ftnref18]وى در اين زمينه تأليفات و آثار فراوانى از خود به يادگار گذاشته است، از جمله: رساله شرح حديث حماد، طرف الاخبار لتحف الاخيار، تلخيص مجموعه ورّام. مهم تر از همه كتاب شريف و گرانقدر «روضات الجنات فى احوال العلماء و السادات» است. اين كتاب از مهم ترين كتاب هاى نوشته شده در شرح حال علما و فقها است به طورى كه مورد توجه دانشمندان علم رجال و شرح حال نويسان قرار گرفت و آن را مورد نقل يا نقد قرار دادند و در مدح آن سخنان بسيار گفتند.([18])
نويسنده «بيان المفاخر» مى گويد:
[bookmark: _ftnref19]«علامه فقيه، زاهد، محقق، متتبع، اصولى، رجالى، از بزرگان و مفاخر علمى در قرن سيزدهم و اوايل قرن چهاردهم در اصفهان، مؤلف كتاب نفيسِ روضات الجنات كه احتياج به تعريف و ستايش نداشته، و هيچ نويسنده و دانشمندى از دانش آن بى نياز نمى باشد.»([19])
نيز در وصف آن گفته اند:
[bookmark: _ftnref20]«در قرن سيزدهم هجرى ظاهراً تنها كتابى كه از طرف علماى شيعه در شرح حال كليّه علماى اسلام، بدون توجه به فرقه و مرام نوشته شده است، همين كتاب باشد و با در نظر گرفتن موقعيت از حيث زمان و فقد وسايل تحقيق و مطالعه و نبودن كتابخانه جامع و منظم در اصفهان كه بتوان از كتاب هاى آن استفاده نمود، عظمت و اهميت اين خدمت علمى و دينى ظاهر مى شود. و حتماً بايد آن را از كرامت مؤلف بزرگوار آن دانست.»([20])
باز گفته اند:
[bookmark: _ftnref21]«اين كتاب از آثار معروف ميرزا محمّد باقر خوانسارى است. شهرت جهانى دارد و چند سال از بهترين سال هاى عمر خود را صرف جمع آورى اسناد و مدارك و مآخذ اين كتاب نمود و پس از ده سال آن را به پايان رساند. كتاب مزبور اخيراً در هشت جلد، مجدداً تجديد چاپ شده است. نسخه هاى اصلى آن به زبان عربى است. روضات الجنات ماخذ جالب و اطمينان بخشى است در شناخت رجال مختلف از صدر اسلام تا اواخر قرن سيزدهم و چند بار تجديد چاپ و در اغلب كتابخانه هاى بزرگ و منازل علما و آيات عظام به چشم مى خورد.»([21])
نويسنده «ريحانة الادب» مى گويد:
[bookmark: _ftnref22]«روضات الجنات فى احوال العلماء و السادات كه در موضوع خود بى نظير و ابسط و اجمع و انفع كتب تراجم بوده و در تهران چاپ و از منابع اين كتاب، ريحانة الادب مى باشد.»([22])
شيخ عباس قمى نيز مى گويد:
[bookmark: _ftnref23]«مرحوم علامه جليل، فقيه زاهد مجتهد، عظيم الشأن محقق، متتبع رجالى، محدث اديب، مفسر لغوى، آقا ميرزا محمّد باقر چهار سوقى ـ رضوان الله عليه ـ در طول پنجاه سال زحمت مداوم و مطالعه ده ها، بلكه صدها كتاب و رساله، بدون آن كه كسى او را در اين كار يارى كند و به نوعى از انواع در تأليف كتاب كمك و مساعدت نمايد، موفق گرديد كتابى جامع به نام «روضات الجنات در احوال علماء و السادات» در احوال عده كثيرى از بزرگان، فقها، ادبا و محدثين بزرگوار شيعه و همچنين جماعت بسيارى از علماى سنّى را در چهار مجلد بزرگ تأليف نمايد. و الحق، خدمتى بزرگ و قابل هر گونه تعريف و ستايش انجام داد و با انجام يافتن آن، منّتى بزرگ بر ذمه اهل مطالعه و تحقيق ثابت گردانيد.»([23])
استـادان
سيد محمّد باقر موسوى خوانسارى(رحمه الله) علاوه بر اين كه راويان حديث را مى شناخت و بر احوال آن ها آگاهى فوق العاده داشت، خود نيز راوى حديث بود و از بزرگان و مشايخ فراوانى نقل حديث كرده است. بعضى از مشايخى كه وى از آن ها اجازه نقل روايت داشته و از آن ها روايت نقل كرده است، عبارتند از:
محمّد، فرزند شيخ على، فرزند شيخ جعفر كاشف الغطاء (متوفا: 1260 هـ .ق.)
شيخ قاسم، فرزند محمّد، فرزند على، فرزند قاسم نجفى،نويسنده «كنزالاحكام فى شرح شرايع الاسلام.»
سيد محمّد باقر رشتى، معروف به حجة الاسلام (متوفا: 1260 هـ .ق.)
سيد ابراهيم قزوينى، نويسنده «ضوابط الاصول» (متوفا: 1262 هـ .ق.)
سيد ميرزا زين العابدين خوانسارى اصفهانى(متوفا: 1275 هـ .ق.)
مير سيد حسن مدرس (متوفا: 1273 هـ .ق.)
سيد اسدالله، فرزند حجة الاسلام سيد محمّد باقر شفتى رشتى.
محمّد باقر، فرزند شيخ محمّد تقى، نويسنده «حاشيه بر معالم»
سيد جعفر، جدّ نويسنده روضات الجنات (متوفا: 1158 هـ .ق.)
سيد محمّد، فرزند عبدالصمد شهشهانى (متوفا: 1287 هـ .ق.)
محمّد ابراهيم كرباسى (متوفا: 1261 هـ .ق.)
[bookmark: _ftnref24]محمّد ايوانكى بيد آبادى.([24])
شاگردان
افرادى كه از صاحب روضات الجنات نقل حديث كرده اند كه بسيارى از آن ها از شاگردان وى نيز مى باشند، عبارتند از:
شيخ قاسم، فرزند محمّد نجفى، نويسنده «كنز الاحكام».
شيخ فتح الله، مشهور به شيخ الشريعه اصفهانى.
ميرزا محمّد، فرزند عبدالوهاب همدانى، مشهور به امام الحرمين.
شيخ خليل، فرزند جعفر مازندرانى.
ميرزا عبدالغفار، فرزند سيد حسين حسينى تويسركانى.
سيد محمّد كاظم طباطبايى يزدى، نويسنده «عروة الوثقى».
سيد ابو تراب عبدالعلى خوانسارى، نويسنده «سبل الرشاد فى شرح نجاة العباد».
علاّمه سيد محمّد باقر درچه اى.
شيخ هادى، فرزند محمّد امين تهرانى، نويسنده «محجة العلماء»
منير الدين بروجردى.
ملا محمّد حسين فارسى كرمانى.
سيد محمّد جعفر، فرزند مير سيد على حسينى.
ميرزا اسدالله، فرزند علاّمه ميرزا محمّد تقى يزدى.
سيد ميرزا على اصغر، فرزند ميرزا محمّد جعفر حسينى اصفهانى.
سيد محمّد اسماعيل، فرزند سيد محمّد شريف قائينى خراسانى.
ميرزا عبدالرحيم كرباسى.
شيخ احمد، فرزند محمّد جواد حسين آبادى.
سيد محمّد جواد دهكردى.
ميرزا حسن همدانى.
سيد مهدى كرمانى.
محمّد حسن، فرزند محمّد ابراهيم عراقى سلطان آبادى.
عبدالكريم اديب سودانى دستگردى اصفهانى.
ميرزا محمّد جعفر، فرزند ميرزا محمّد حسين سدهى اصفهانى.
ميرزا حيدر على، فرزند محمّد حسين سدهى اصفهانى.
ميرزا على محمّد سدهى اصفهانى.
ميرزا مهدى، فرزند محمّد باقر خوانسارى، نويسنده «شرح الفيه الفقه و الرساله العلميه»
ميرزا مسيح، فرزند ميرزا محمّد باقر موسوى خوانسارى.
ميرزا احمد، فرزند ميرزا محمّد باقر موسوى خوانسارى.
ميرزا هداية الله، فرزند ميرزا محمّد باقر موسوى خوانسارى.
ميرزا عطاءالله، فرزند ميرزا محمّد باقر موسوى خوانسارى، نويسنده «مفتاح الروضات».
ميرزا جلال الدين روضاتى، فرزند ميرزا مسيح.
ميرزا احمد همدانى.
ملا محمّد حسين، فرزند ملاّ محمّد باقر اردكانى.
حاج منير الدين اصفهانى.
[bookmark: _ftnref25]ميرزا بديع درب امامى.([25])
عبادت
با وجود به عهده داشتن مسئوليت هاى علمى و مقام مرجعيت و قضاوت، بارها مسافت طولانى و پر مشقت زيارت خانه خدا را طى كرد. نوشته اند كه او در طول عمرش، ده ها بار به زيارت خانه معبود شتافت و حج ابراهيمى را بجاى آورد.
او دانشمندى زاهد، باورع، متقى و مقدس بود كه حتى از شبهات نيز دورى مى كرد.
تأليفات
سيد محمّد باقر موسوى خوانسارى به سبب مهارتى كه در علوم اسلامى داشت، تأليفات و تصنيفات فراوانى و مهمى در زمينه هاى فقه، اصول، كلام، حديث، ادبيات، علم رجال و تاريخ به جامعه عرض داشت:
روضات الجنات فى احوال العلماء و السادات.
احسن العطيه شرح الفيه شهيد.
قرة العين و سرور النشأتين.
تلويح النوريات من الكلام فى تنقيح الضروريات من الاسلام.
تلخيص مجموعه ورّام.
طرف الاخبار لتحف الاخيار.
جواهر الاثار و جوائز الأبرار.
تسلية الاحزان فى فقد الاحبة و الاخوان.
ادب اللسان.
ترجمه رساله الصوم صاحب جواهر.
درر النظيم فى رسم التحية و التسليم.
اقسام البلايا النازله فى هذه الدنيا على الشقى و السعيد.
فضل الجماعه خمس فقه النهريه.
شرح حديث حماد.
دستور العمل للمكلفين.
امر به معروف و نهى از منكر.
اصول الفقه.
حاشيه بر شرح لمعه.
[bookmark: _ftnref26]حاشيه بر قوانين الاصول و تعليقاتى بر كتاب هاى فقهى و اصولى از وى به يادگار مانده است.([26])
از نگاه ديگران
صاحب روضات الجنات در نظر علماى اسلام، حتّى نزد علماى اهل سنت داراى مقام و منزلت خاصى است. شيخ عباس قمى(رحمه الله)درباره اش مى گويد:
[bookmark: _ftnref27]«سيد بلند مقام و ركن قابل اعتماد، فاضل قوى و عالم مؤيد، اديب، ماهر و خردمند، شاعر ماهر، پژوهشگر متبحر، خبير، بصير، عَلَم اعلام، پيشواى مردم، مرجع خاص و عام، صاحب روضات الجنات...»([27])
[bookmark: _ftnref28]«سيد فاضل متتبع و پژوهشگر، متبحر، خبير، پيشواى مردم، مرجع خواص و عوام»([28])
نويسنده «الاعلام» درمورد صاحب روضات مى گويد:
[bookmark: _ftnref29]«محمّد باقر، فرزند زين العابدين خوانسارى اصفهانى، مورخ، اديب، از مجتهدين اماميه كه در خوانسار متولد و به اصفهان هجرت نمود.»([29])
و نيز در مورد ايشان گفته شده است:
[bookmark: _ftnref30]«وى، يكى از بزرگ ترين محققين و مشاهير معروف جهان اسلام است. خوانسارى دانشمندى محقق، مجتهدى متتبع، محدثى مفسر و شخصيتى بى نظير در علم رجال در جهان اسلام بود. علامه خوانسارى شهرت جهانى دارد و اكثر تراجم علماء، اعم از شيعه و سنى، مستشرقين شرق و غرب و تاريخ نويسان مختلف و ادباى جهان نام او را در آثار خويش به بزرگى ياد آور شده، خود را ريزه خوار نعمت بى دريغش مى دانند.»([30])
[bookmark: _ftnref31]نويسنده «معجم المؤلفين» او را مورخ، فقيه، اصولى، متكلم و اديب معرفى مى كند.([31])
نويسنده دائره المعارف الشيعية العامة مى گويد:
[bookmark: _ftnref32]«پيشواى پيشوايان (فقه) و مرجع حل شدن مشكلات مهم علمى، فقيه اهل بيت، حجة الاسلام، آيت عظماى خداوند، مربى مجتهدان، فقيه ما، فاضل ترين اولين و آخرين (از فقيهان ما)، بزرگ شأن و بلند مرتبه است. تبحرش در همه فنون و اشتهارش بين مسلمانان مشهورتر از اين است كه ذكر شود و به نوشتار درآيد ]قلم ها[ و ورق ها از شرح علم، فضل، مكارم، ابهت، اقتدار، قوت قلب، ثبات ايمان و حسن معاشرت با برادران دينى ناتوان است.»([32])
كتابخانه صاحب روضات الجنات
[bookmark: _ftnref33]خاندان صاحب روضات الجنات، داراى كتابخانه بزرگ و جامعى هستند كه تأسيس آن به دست ميرابوالقاسم كبير، جدّ آية الله چهارسوقى بوده است. وى در جمع آورى اين كتاب ها زحمات فراوانى متحمل شد. نوشته اند: وى جهت به دست آوردن نسخه اى از كتاب «وسايل الشيعه» مسافرت كرد و با اهتمام تمام بالاخره موفق شد چند جلد از آن را كه تماماً به خط مؤلف كتاب بود، را به دست آورد كه تا اين اواخر نيز اين چند جلد كتاب خطى در كتابخانه اين خاندان موجود بود.([33])
اين كتابخانه توسط فرزندان و نوادگان وى كه اغلب اهل علم و دانش و صاحب تصنيف و تأليف بودند، اداره مى شد. صاحب روضات الجنات نيز همراه ديگر برادرانش، قسمت اعظم كتاب هاى اجدادى را اداره و خود نيز كتاب هاى بسيارى خريدارى و يا نسخه بردارى نمود.
[bookmark: _ftnref34]آية الله سيد محمّد باقر موسوى خوانسارى از اوايل جوانى تا آخرين روزهاى عمر شريفش، علاقه خاصى نسبت به جمع آورى كتاب ها داشت. او در اين جهت، تمام همتش را به كار گرفت. وى در راه جمع آورى كتاب هاى نفيس و كمياب، موفقيت هاى بسيارى كسب نمود و بعد از مدتى، كتابخانه اش در بردارنده كتاب هاى خطى نادرى بود كه در اكثر كتابخانه هاى پر رونق آن روز نيز يافت نمى شد. از اين رو، كتابخانه وى داراى شهرت و آوازه خاصى در جهان اسلام بود.([34])
[bookmark: _ftnref35]پژوهشگر محقق و مورخ معروف و معاصرِ صاحب روضات الجنات، «اعتماد السلطنه» در كتاب «المآثر و الاثار» در مورد صاحب روضات و كتابخانه اش چنين مى گويد: «ميرزا محمّد باقر، صاحب روضات الجنات از رؤساى دار السلطنه اصفهان و برادر ميرزا محمّد هاشم، در فقه و حديث و تراجم علماى سلف و خلف و فنون و فضايل ديگر بر همگان ترجيح دارد. كتابخانه اين خانواده را بسيار مى ستايند. در كتاب نامه دانشوران ناصرى هر جا كه عنوان مير معاصر است، مقصود اين خداوند معالى ومآثراست.»([35])
[bookmark: _ftnref36]گرچه قسمت زيادى از اين كتاب ها به دست نوادگان ايشان به فروش رفت، ولى هم اكنون اين كتابخانه با 3000 جلد كتاب، در شهر اصفهان، در محل كتابخانه خانوادگى خاندان چهار سوقى قرار دارد. منبع و مرجع مهمى براى تحقيق و پژوهش در موضوعات علوم اسلامى به شمار مى آيد.([36])
وفات و مدفن
[bookmark: _ftnref37]ميرزا محمّد باقر موسوى خوانسارى در شب دوشنبه (هشتم يا) نهم ماه جمادى الاول سال 1313 هـ .ق. بر اثر بيمارى ذات الريه، پس از چهار روز بيمارى، در خانه مسكونى خود در اصفهان در حالى كه باران رحمت از آسمان نازل مى شد، جان به جان آفرين تسليم كرد. برادرش، ميرزا محمّد هاشم بر پيكر پاك آن عالم ربّانى نماز خواند و بر حسب وصيت خودش، در تخت فولاد، در بالا سر مسجد مصلى، نزديك تكيه آقا رضى، پيش روى قبر مرحوم آقا حسين جيلانى به خاك سپرده شد.([37])
[bookmark: _ftnref38]در سال 1316 هـ .ق. ميرزا سليمان خان ركن الملك بقعه و تكيه رفيعى بر آرامگاه آن مرحوم بنا كرد. قبرش مورد توجه خاص و عام است و جمعى از فرزندان و نوادگانش نيز در بقعه و اطراف آن مدفون هستند.([38])
[bookmark: _ftnref39]خبر رحلت جانگذار مرحوم صاحب روضات الجنات توسط تلگراف به اكثر كشورهاى اسلامى منتشر شد و مردم آن ديار در عزاى از دست دادن مرجع خود مراسم عزادارى به پا كردند و دست از كسب و كار كشيدند و در فراق او گريستند.([39])
ميرزا سليمان خان ركن الملك در رثاى وى و تاريخ فوت او چنين گفته است:
دريغ و حسرت و افغان كه باز ساقى چرخ *** جهانيان را زهر فراق ريخت بكام
يگانه عالمى از اين جهان فانى برد *** كه شرع احمد ز او داشت انتظام و قوام
جهان نداشت چو او ياد در فنون علوم *** زمان نديد چو او مرد در بيان و كلام
ستوده باقر علم محمّدى كه چون او *** بروزگار عقيم است مادر ايّام
نبيره بنى هاشم رسول امين *** نتيجه على مرتضى امام انام
چو رخت بست از اين دار سوى خلد برين *** بمسلمين همه زين غصه تلخ آمد كام
[bookmark: _ftnref40]خلف سرود بتاريخ فوتش اين مصرع *** مقام برد بفردوس حجة الاسلام([40])
بازماندگان
فرزندان و بيشتر نوادگان صاحب روضات الجنات، اهل علم و فضل و تأليف و تصنيف در رشته هاى گوناگون فقهى، اصولى، حديثى، و غيره بودند.
[bookmark: _ftnref41]صاحب روضات الجنات، 7 پسر و 3 دختر داشت. پنج پسر وى از دانشمندان مشهور اصفهان و نجف و دو پسر ديگر از بزرگان و معتمدان شهر اصفهان بودند. فرزندان عالم و فرزانه ايشان عبارتند از: ميرزا مهدى (متوفا: 1324 هـ .ق.)، ميرزا مسيح (متوفا: 1255 هـ .ق.)، ميرزا احمد (متوفا: 1263 هـ .ق.)، ميرزا عطاءالله (متوفا: 1266 هـ .ق.) و ميرزا هداية الله(متوفا: 1271 هـ .ق.)([41])
[bookmark: _ftnref42]مير محمّد حسين (متوفا: 1352 هـ .ق.)، ميرزا مجتبى روضاتى (متوفا: 1302 هـ .ق.) و ميرزا جلال الدين روضاتى (متوفا: 1360 هـ .ق.) و ميرزا حسن چهار سوقى.([42])
وصيت نامه
[bookmark: _ftnref43]ميرزا محمّد باقر موسوى خوانسارى خطاب به برادرش، (محمّد هاشم)([43]) در فرازى از وصيت نامه اش چنين نوشته است كه اينك بخشى از آن را مى آوريم:
[bookmark: _ftnref44][bookmark: _ftnref45]«عزيز من! نماز را به وقت بكن، اذان در خانه را بلند بگو كه باعث رفع همه ناخوشى ها است، دعاهاى صباح و مساء را بلند بخوان و به جميع اهل خانه امر كن بخوانند و با والده و برادران و همشيرگان خود بسيار سلوك خوش كن و دل هر يك را به دست آور كه هم خدا و هم پدر و هم استاد تو كه پدر تو باش، از تو راضى باشند، و روزها را مشغول مطالعه و علم باشد و بيكار كنندگان([44]) را به خود راه مده و از خداوند عالم مسئلت كن عزت دنيا و آخرت را... و هر روز على الحساب يك حزب از قرآن تلاوت نما كه باعث اصلاح امر معاش و رسيدن به مراد مى باشد و در شب ها و روزهاى جمعه، اموات خود را سيّما اهل حقوق از ايشان را به سوره يس يا الرّحمن يا غير آن شاد نما كه خدا تو را شاد كند و هر ساله گوسفند صحيح قربانى كن، اگر چه به قرض كردن باشد، چنانچه پيغمبر خدا(صلى الله عليه وآله) امر فرمود و در دهه عاشورا لامحاله لامحاله، ده مجلس روضه ومصيبت دارى جناب سيدالشهداء ـ عليه التحية والثناء ـ برپا نما و پدر و مادر خود را از ياد خود بيرون مكن، اگر چه در قنوت نمازت باشد و صبح را زودتر برخيز كه وقت اذان لامحاله بيدار باشى تا خداوند وسعت روزى به تو دهد.»([45])

[1] - ريحانة الادب، ج 3، ص 366 الكنى و الالقاب، ج2، ص198 طبقات اعلام الشيعه، ج 1، ص 211 فوائد الرضويه، ص 403.
[2] - دانشمندان خوانسار در كتب تراجم، ص419 روضات الجنات، ج 2، ص 108.
[3] - روضات الجنات، ج1، ص3 مقدمه احسن الوديعه، ج1، ص129 مصفى المقال، ص89 النهريه، ص 7.
[4] - علماى بزرگ شيعه، از كلينى تا خمينى، ص 304 روضات الجنات، ج 1، ص 3 مقدمه.
[5] - روضات الجنات، ج 1، ص 3 مقدمه النهريه، ص 10 مكارم الاثار، ج 3، ص 10 علماى بزرگ شيعه از كلينى تا خمينى، ص 304 جواهر الكلام، ج1، ص3.
[6] - روضات الجنات، ج 1، ص 3 مقدمه النهريه، ص 41.
[7] - مكارم الاثار، ج 3، ص 798.
[8] - همان.
[9] - همان.
[10] - النهريه، ص 12 و ص 13.
[11] - تذكره شعراى خوانسار، ص 177.
[12] - زندگانى آيةالله چهار سوقى، ص 56.
[13] - همان، ص 83.
[14] - تذكره شعراى خوانسار، ص 178 و 177.
[15] - تذكرة شعراى خوانسار، ص 180.
[16] - النهريه، ص 11.
[17] - همان.
[18] - مكارم الاثار، ج 3، ص 807.
[19] - بيان المفاخر، ج 1، ص 273.
[20] - تاريخ علمى و اجتماعى اصفهان، ج 2، ص 389.
[21] - علماى بزرگ شيعه از كلينى تا خمينى، ص 305.
[22] - ريحانة الادب، ج 3، ص 366.
[23] - فوائد الرضويه، ص 388.
[24] - بيان المفاخر، ج1، ص274 النهريه، ص41 نقباءالبشر، ج1، ص211 اعيانالشيعه، ج9، ص187 ريحانة الادب، ج1، ص366 الكنى و الالقاب، ج1، ص198 مكارم الاثار، ج3، ص 803 و 804.
[25] - مكارم الاثار، ج 3، ص 804 ـ 806 ريحانة الادب، ج1، ص366 النهريه، ص 44.
[26] - ايضاح المكنون، ج1، ص586و بيان المفاخر، ج1، ص274 احسن الوديعه، ج1، ص132 فوائد الرضويه، ص403 ريحانة الادب، ج3، ص366 نقباء البشر، ج1، ص211 الذريعه الى تصانيف الشيعه، ج11، ص280 معجم المؤلفى الشيعه، ج1، ص165.
[27] - فوائد الرضويه، ص 403.
[28] - هدية الاحباب، ص 193.
[29] - الاعلام، ج 6، ص 49.
[30] - علماى بزرگ شيعه، از كلينى تا خمينى، ص 304.
[31] - معجم المؤلفين، ج 9، ص 87.
[32] - دائرة المعارف الشيعيه العامه ،ج 16، ص 256.
[33] - زندگى آيةالله چهار سوقى، ص 50.
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